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شیوه‌نامه کمک به نیازمندان در سیره پیشوای دوم؟ع؟
کریــم اهل‌بیــت؟ع؟ شــهرت  بــه  امــام حســن مجتبــی؟ع؟، 
دارنــد. خانــه آن حضــرت، بــرای نیازمنــدان و محرومــان، مأمــن 

و پناهــگاه بــود. 

امام؟ع؟ از هیچ اقدامی برای کاستن از آلام مؤمنان دردمندی 
کــه به آن حضرت پنــاه آورده بودند، فروگذار نمی‌کردند. 

کبــر؟ع؟  در  روایــات متعــددی دربــاره ســخاوت و کَــرَم ســبط ا
کتاب‌هــای معتبــر مورخــان و علمــای اهل ســنت و شــیعه وجود 
دارد کــه گواهــی بــر ایــن ویژگــی اخلاقــی بی‌نظیــر امــام حســن 
مجتبــی؟ع؟ و تــاش آن‌حضــرت بــرای محرومیت‌زدایــی از 

جامعــه اســامی اســت. 

زنده‌یــاد مهــدی پیشــوایی در فصلــی از کتــاب »امــام حســن 
مجتبــی؟ع؟؛ پرچمــدار صلــح و آزادی« می‌نویســد: »در دیــن 
اســام، ثروتمنــدان، مســئولیت ســنگینی در برابــر مســتمندان 
و تهیدســتان اجتمــاع بــر عهــده دارنــد و بــه حکــم پیوندهــای 
عمیق معنوی و رشــته های برادری دینی که میان مســلمانان 
برقــرار اســت، بایــد همــواره در تأمیــن نیازمندی‌هــای محرومــان 

اجتمــاع، کوشــا باشــند ... 

پیشــوای دوم شــیعیان، امــام حســن مجتبــی؟ع؟، نــه تنهــا 
از نظــر علــم، تقــوا، زهــد و عبــادت؛ مقامــی برگزیــده و ممتــاز 
داشــتند، بلکــه از لحــاظ بخشــش و دســتگیری از بیچــارگان و 
درمانــدگان نیــز، در عصــر خــود، زبانــزد خــاص و عــام بودنــد. 

دردمنــد،  دل‌هــای  بخــش  آرام  حضــرت،  آن  گرامــی  وجــود 
پناهــگاه مســتمندان و تهیدســتان و نقطــه امیــد درمانــدگان 

بــود.« 

نیازهــای  رفــع  امــام مجتبــی؟ع؟ در  رویکــرد  ایــن حــال،  بــا 
و  بــدون حســاب  رویکــردی  نیازمنــدان و محرومیت‌زدایــی، 

کتــاب و صرفــاً بــر مبنــای تقاضــای افــراد نبــود. 

حضــرت  آن  خانــه  در  از  فقیــری  هیــچ  کــه  اســت  درســت 
ناامیــد بــر نمی‌گشــت، امــا امــام مجتبــی؟ع؟ در ایــن امــداد و 
ــر  ــد نظ ــم را م ــدی و مه ــکات کلی ــه ن ــی، همیش محرومیت‌زدای
قــرار مــی‌داد کــه جزئیــات آن در برخــی روایــات قابــل مشــاهده 

اســت.

یک روایت درس‌آموز
در یکــی از ایــن روایــات می‌خوانیــم: »روزی یکــی از اصحــاب 
رســول خــدا؟ص؟ در کنــار مســجد نشســته بــود. مــرد فقیــری از او 

کمــک مالــی خواســت. 

آن صحابــی پنــج درهــم بــه وی داد؛ مــرد فقیــر گفــت: مــرا نــزد 
کســی راهنمایــی کــن کــه کمــک بیشــتری بــه مــن بکنــد. 

صحابی به ســوی امام حســن مجتبی ؟ع؟،  امام حســین؟ع؟ 
و عبــدا... بــن جعفــر کــه در گوشــه ای از مســجد نشســته بودنــد، 
اشــاره کــرد و گفــت: نــزد ایــن چنــد نفــر کــه در آن جــا نشســته انــد 
بــرو و از آن هــا کمــک بخــواه. مــرد فقیــر پیــش آن هــا رفــت و 
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اظهــار مطلــب کــرد؛ امــام مجتبی ؟ع؟ فرمــود: از دیگــران کمک 
ــه  ــه ای ب ــه دی ــت آن ک ــت؛ نخس ــورد رواس ــه م ــتن، در س خواس
ــد؛ دوم  ــز باش ــا عاج ــت خون‌به ــت و از پرداخ ــان اس ــردن انس گ
آن کــه بدهــکار باشــد و از عهــده پرداخــت دیــن برنیایــد و ســوم 
آن کــه فقیــر و درمانــده باشــد و دســتش بــه جایــی نرســد؛ حــال، 

کــدام یــک از ایــن مســائل، بــرای تــو پیــش آمــده اســت؟

 مــرد فقیــر گفــت: اتفاقــاً گرفتــاری مــن نیــز، یکــی از همیــن ســه 
مســئله اســت و دیگر ســخنی نگفت. امام حســن؟ع؟، 50 دینار 

بــه وی داد. 

بــه پیــروی از آن حضــرت، امــام حســین؟ع؟ نیــز، 49 دینــار و 
عبــدا... بــن جعفــر، 48 دینــار بــه وی دادنــد. 

مرد فقیر، هنگام بازگشت از کنار آن صحابی گذشت. 

صحابی رسول خدا؟ص؟ از وی پرسید: چه کردی؟ 

مــرد جــواب داد: از تــو پــول خواســتم، تــو نیــز به من پــول دادی، 
ولــی نپرســیدی پــول را بــرای چه منظــوری می‌خواهم؟ 

امــا وقتــی پیــش آن ســه نفــر رفتــم، حســن بــن علــی ؟ع؟، از مــن 
ســوال کــرد و مــن هــم جــواب دادم و آن گاه، هــر کــدام این مقدار 

بــه مــن عطــا کردند. 

صحابــی خنــده ای کــرد و گفــت: ایــن خانــدان، کانــون علــم و 

حکمــت و سرچشــمه نیکــی و فضیلــت انــد. نظیــر آن هــا را کــی 
مــی تــوان یافــت؟« در واقــع امــام مجتبــی؟ع؟ در کنــار بخشــش 
کریمانــه خــود و دســتگیری از فــرد نیازمنــد، او را مســئله مهــم 

مذمــوم بــودن تقاضــای کمــک بی‌جــا، توجــه داد. 

بــه دیگــر ســخن، آن حضــرت معتقــد بود کــه مــردم نیازمند باید 
در حفــظ کرامــت انســانی خــود کوشــا باشــند و جــز در هنــگام 

نیــاز، بــه قــرض و تقاضــای کمــک رو نیاورنــد.

بخشش های شگفت انگیز
 ایــن در حالــی اســت کــه مورخــان، در شــرح زندگانــی پرافتخــار 
امــام مجتبــی؟ع؟ بخشــش کــم ســابقه و انفاق‌هــای بســیار 
بــزرگ و بــی نظیــری ثبــت کــرده انــد کــه در تاریــخ زندگــی دیگــر 
بــزرگان، کمتــر بــه چشــم مــی خــورد؛ آن‌حضــرت در طــول عمر با 
برکتــش، دو بــار تمــام امــوال و دارایــی خــود را در راه خــدا انفــاق 
کــرد و ســه بــار ثــروت خــود را بــه دو قســمت مســاوی تقســیم کــرد 

و نیمــی از ثروتــش را، در راه خــدا انفــاق فرمــود. 

ــی‌داد  ــازه نم ــی ؟ع؟، اج ــام مجتب ــی ام ــع عال ــد و طب ــت بلن هم
کــه  گاهــی  گــردد و  کســی از در خانــه آن حضــرت ناامیــد بــاز 
کمــک مســتقیم میســر نمی‌شــد، بــه طــور غیــر مســتقیم بــرای 
رفــع نیازمندی‌هــای نیازمنــدان، کوشــش می‌فرمــود و بــا تدابیــر 

ــود. ــی گش ــاران م ــکلات گرفت ــره از مش ــی، گ خاص

آن آقای بردبار و آراسته
دربــاره ویژگی‌هــای شــخصیتی آن امــام همــام؟ع؟، مطالــب 
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فراوانــی در کتاب‌هــای معتبــر علمــای جهــان اســام، اعــم از 
شــیعه و اهــل ســنت، نقــل شــده اســت. »جلال‌الدین ســیوطی«، 
مفســر و عالــم برجســته قــرن دهــم کــه شــافعی مذهــب بــود، در 

کتــاب خــود، »تاریخ‌الخلفــاء«، 

اســت:»برای  کــرده  وصــف  این‌گونــه  را  مجتبــی؟ع؟  امــام 
حســن؟ع؟، مَناسِب]شایســتگی[ و ویژگی‌های بســیاری اســت. 
آقــای بردبــاری کــه بــه زیور آرامش، وقار، حشــمت و بخشــندگی 

آراســته بــود.« 

و  اهل‌ســنت  عالــم  بــن ســعد«، دیگــر  از »محمــد  روایتــی  او 
صاحــب اثــر »طبقــات الکبــری«، دربــاره امام‌حســن؟ع؟ و از 
قــول »عمیــر بــن اســحاق« نقــل کــرده‌ اســت کــه گفته‌بود:»بــا 
هیــچ فــردی ســخن نگفتــم کــه دوســت‌ داشــتنی‌تر از حســن بن 

علــی؟ع؟ باشــد. 

هنگامــی کــه ســخن می‌گفــت، اصــاً دوســت نداشــتم کلامــش 
متوقــف شــود. در سراســر دوران آشــنایی‌ام بــا او، کلامــی ناســزا یــا 

درشــت از وی نشــنیدم.« 

امــام  »انساب‌الاشــراف«،  در  بَــاذُری«  یحیــی  بــن  »احمــد 
حســن؟ع؟ را بــا عباراتــی همچــون »آقــای بخشــنده و بردبــار« 
ســرور  حســین؟ع؟،  و  »حســن  مشــهور  روایــت  و  می‌ســتاید 
جوانــان اهــل بهشــت هســتند« را از رســول‌خدا؟ص؟ نقل می‌کند 
و دلیلــی بــر عظمــت شــخصیت امــام مجتبــی؟ع؟ می‌دانــد. 
ابامحمــد؟ع؟ بســیار ســخی و بخشــنده بــود. مرحــوم »اســتاد 

مهــدی پیشــوایی« در کتــاب »ســیره پیشــوایان«، در این‌بــاره 
می‌نویســد: »وجــود گرامــی آن حضــرت، آرامبخــش دل‌هــای 
امیــد  نقطــه  و  تهیدســتان  و  مســتمندان  پناهــگاه  دردمنــد، 

درمانــدگان بــود. 

هیــچ فقیــری از خانــه آن حضــرت دســت خالــی بــاز نمی‌گشــت؛ 
ــو  ــوار بازگ ــزد آن بزرگ ــود را ن ــانی خ ــرح پریش ــی، ش ــچ آزرده دل هی
ــر دل آزرده او نهــاده می‌شــد.«  نمی‌کــرد، مگــر آن‌کــه مرهمــی ب

نیــز،  ندیــم«  »ابــن  بــه  مشــهور  اســحاق«،  بــن  »محمــد 
نیازهــای  بــرآوردن  بــرای  حســن؟ع؟  خانــه  می‌نویســد:»دَرِ 

بــود.  بــاز  مــردم، 

هــرگاه از خانــه خــارج می‌شــد، مردم به احترامش، می‌ایســتادند 
و کســی عبــور نمی‌کــرد تــا آن حضرت از کوچــه بگذرد.« 

رســول‌خدا؟ص؟،  بــه  نَسَــبی  وابســتگی  بــر  افــزون  بی‌تردیــد، 
حُســن ســلوک امــام حســن؟ع؟ بــا مــردم و شــخصیت اخلاقــی 
برجســته آن حضــرت، نقــش مهمــی در ایــن ابــراز محبــت و 

احتــرام مــردم داشــت. 

گــوش فــرا می‌دادنــد و از کلام  مســلمانان بــه بیانــات ایشــان 
می‌بردنــد.  بهــره  گهربــارش، 

رســول جعفریــان، در کتــاب »حیــات فکــری و سیاســی امامــان 
شــیعه؟ع؟«، ضمــن اشــاره بــه شــهرت ســخنوری آن حضــرت، 
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کــه امــام مجتبــی؟ع؟ در جریــان جنــگ جمــل،  آورده‌اســت 
خطبــه‌ای غــرا بــرای مــردم کوفه ایراد فرمــود که نقش مهمی در 
برانگیختــن مــردم ایــن شــهر بــرای مبــارزه بــا »ناکثیــن« داشــت.

پدر وصف مکارم اخلاق فرزند زهرا؟س؟
دربــاره مــکارم اخــاق و جایــگاه آن حضــرت نــزد رســول‌خدا؟ص؟ 
امــام حســن مجتبــی؟ع؟، روایــت و گــزارش در منابــع شــیعه و 

اهل‌ســنت، بیــرون از شــمار اســت. 

عــاوه بــر مــواردی کــه پیشــتر بــه آن اشــاره کردیــم، می‌تــوان بــه 
تعــداد فراوانــی از ایــن روایــات در کتاب‌هــای معتبــر پرداخــت. 

»مســلم بن حجاج نیشــابوری«، محدث مشــهور اهل ســنت، در 
کتــاب خــود، »صحیــح مســلم«، روایتــی مشــهور را دربــاره جایــگاه 

امــام حســن مجتبــی؟ع؟، نــزد رســول خــدا؟ص؟ آورده اســت. 

او به نقل از یکی از راویان معتبر اهل‌ســنت می‌نویسد:»رســول 
گرفتــه بــود و  کــه حســن؟ع؟ را در آغــوش  خــدا؟ص؟ را دیــدم 
می‌فرمــود: بــار خدایــا! مــن حســن را دوســت مــی دارم، تــو نیــز او 

را دوســت بــدار.« 

دربــاره جایــگاه ممتــاز و ویــژه امــام حســن؟ع؟ نــزد پیامبرگرامــی 
ــنت  ــل س ــیعه و اه ــمندان ش ــان دانش ــی می ــام؟ص؟، اختلاف اس

وجــود نــدارد. 

آن حضــرت در دامــان رســول خــدا؟ص؟ پــرورش یافــت؛ همــان 

کَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیم«  پیامبــری کــه خداونــد او را با عبــارت »وَ إِنَّ
ســتوده است. 

هماننــد.  را  حســن؟ع؟  امــام  منــش  و  خــوی  مورخــان، 
»تاریــخ  در  »ابونعیــم«  انــد.  کــرده  توصیــف  کــرم؟ص؟  پیامبرا
أصبهــان«، »ابــن ســعد« در »ترجمــة الامــام الحســن؟ع؟« و نیــز 
دیگــر مورخــان جهان اســام، زهــد و پارســایی امام مجتبی؟ع؟ 

ســتوده‌اند.  را 

آن حضــرت بــا پــای پیــاده، بیســت بــار بــه حــج مشــرف شــد و 
کــه  کنــم  می‌فرمود:»شــرم دارم خداونــد را در حالــی ملاقــات 

ــم«.  ــه باش ــه او نرفت ــه خان ــاده ب پی

الامــام  »حیــاة  ارزشــمند  کتــاب  در  القرشــی«  شــریف  »باقــر 
الحســن؟ع؟« مــی نویســد:»راویان روایــت کــرده انــد کــه هیــچ 
ــا امــام مجتبــی؟ع؟ ملاقــات نمی‌کردنــد، مگــر ایــن کــه آن  گاه ب
حضــرت بــه ذکــر خداونــد مشــغول بــود؛ وقتــی بــه یــاد عــذاب و 
پــاداش الهــی می‌افتــاد، وجــودش را اضطــراب فــرا می‌گرفــت و از 
خداونــد بهشــتش را مســئلت می‌کــرد و از دوزخ به او پنــاه می‌برد. 

امــام؟ع؟ هنگامــی کــه یــاد مــرگ می‌افتــاد، همچــون خائفــان 
می‌گریســت و وقتــی کــه بــه نمــاز مــی ایســتاد، وجــودش مملــو از 
خضــوع و خشــوع بــود. آن حضــرت از کســانی بــود کــه مــرگ را 

زیــاد بــه یــاد مــی آورنــد. 

امــام حســن؟ع؟ هنگامــی کــه قصــد وضــو مــی کــرد، چهــره اش 
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دگرگــون مــی شــد و از خــوف خداونــد رنــگ صورتــش تغییــر 
می‌کــرد. 

ــات  ــر تــاوت قــرآن مداومــت داشــت؛ دایــم در آی آن حضــرت ب
آن تدبــر مــی کــرد و زمانــی کــه آیــه ای را تــاوت مــی کــرد کــه در 
آن، خداونــد مؤمنــان را مخاطــب قــرار داده بــود، بــا صــدای بلند 

می‌فرمــود: 

لبیــک! اللهــم لبیــک! امــام مجتبــی؟ع؟ هر شــب ســوره کهــف را 
تــاوت مــی کــرد.« آن‌حضــرت تصویــری روشــن از مــکارم اخــاق 
را پیــشِ روی پیــروان و علاقه‌منــدان خــود قــرار مــی‌داد و آن هــا 

را بــه رعایــت ایــن مــوارد تشــویق می‌کــرد.

یعقوبــی«  »تاریــخ  کتــاب  در  یعقوبــی«  اســحاق  بــن  »احمــد 
مــی نویســد:»جابر مــی گویــد، از امــام حســن؟ع؟ شــنیدم کــه 
می‌فرمــود: مــکارم اخــاق ده چیــز اســت، راســتگویی، ناامیــدی 
ــاداش  ــه نیازمنــدان، خــوش اخلاقــی، پ از غیرخــدا، بخشــش ب
دادن در برابــر خدمــت دیگــران، پیونــد بــا خویشــان، حمایــت از 
همســایه، توجــه بــه حقــوق دوســتان، مهمــان نــوازی و در رأس 

همــه آن هــا، شــرم و حیــا. 

آورده انــد کــه شــخصی از امــام حســن؟ع؟ پرســید: بهتریــن نــوع 
معیشــت کــدام اســت؟ فرمــود: آن معیشــت کــه دیگــران را در آن 

شــریک کنیم. 

نــوع  بدتریــن  بفرماییــد  حــال  پرســید:  دوبــاره  شــخص  آن 

معیشــت کــدام اســت؟ آن حضــرت فرمــود: آن معیشــت کــه جــز 
خودمــان را از آن بهــره ای نباشــد. 

از امــام حســن؟ع؟ همچنیــن، روایــت شــده اســت کــه فرمــود: 
بدتریــن مصیبــت، بداخلاقــی اســت و برتریــن عبــادت، انتظــار 
فــرج.« امــام مجتبــی؟ع؟ در گفتــار، بســیار بــا ادب بــود و جــز در 

مــوارد لــزوم ســخنی نمــی گفــت. 

ادب و وقــار امــام؟ع؟ آن انــدازه بــود کــه حتــی دشــمنی ماننــد 
ــز بــه آن اعتــراف می‌کــرد. معاویــه نی

»یعقوبی« در کتاب خود به نقل از معاویه می نویسد: »هنگام 
صحبــتِ هیــچ کــس مایــل بــه ســکوت نبــودم، مگــر حســن بــن 

علــی؛ حتــی یــک بــار از زبان او ناســزایی نشــنیدم.« 

افــزون بــر تمــام ایــن صفــات، آن امــام همــام؟ع؟ اهــل تفکــر و 
تعقل بســیار بود. »ابراهیم بن محمد جوینی« در کتاب »فرائد 
الســمطین«، از قــول رســول خــدا؟ص؟ روایتــی نقــل مــی کنــد کــه 
گر عقل  آن حضــرت فرمود:»لــوکان العقــل رجــاً لکان الحســن؛ ا

در قامــت مــردی مجســم مــی شــد، آن مــرد، حســن بــود.«

پرورش در مَهبط وحی
محــل  کــه  یافــت  پــرورش  خانــواده‌ای  در  حســن؟ع؟  امــام 

بــود.  وحــی  مهبــط  سکونتشــان، 

آن حضــرت از محضــر رســول‌خدا؟ص؟ بهــره بــرد و از آموزه‌هــای 
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پــدر بزرگــوارش، امیرمؤمنــان؟ع؟، ممتازتریــن شــاگرد مکتــب 
پیامبــر؟ص؟، درس‌هــا آموخــت. 

کــه  هســتیم  شــجره‌ای  از  می‌فرمود:»مــا  مجتبــی؟ع؟  امــام 
دارد.  گرانبهایــی  و  پــاک  میوه‌هــای  و  پربــار  شــاخه‌های 

ما از خاندان نبوت و رســالتیم که در آن خاندان، اســاس اســام 
برپــا شــده اســت و بــا وجــود ممانعــت دیگــران، عزت خانــدان ما، 

هــر روز، بیــش از پیش، ریشــه‌دارتر شــد. 

خشــک  هرگــز  کــه  مانیــم  را  شــگرف  و  ژرف  دریاهــای  مــا 
ــز  ــه هرگ ــتیم ک ــع هس ــد و مرتف ــای بلن ــبیه قله‌ه ــوند و ش نمی‌ش

نمی‌آینــد.« فــرود 

امام مجتبی؟ع؟ در رویداد مباهله
در ســال دهــم هجــرت، تعــدادی از علمــای مســیحی کــه در 
»نجران«، منطقه‌ای در شــمال عربســتان، ســاکن بودند، برای 
دیــدار بــا پیامبرخــدا؟ص؟ و بحــث و گفت‌وگوی علمــی و دینی با 

آن حضــرت، بــه مدینــه آمدنــد. 

مباحثــه میــان علمــای مســیحی و رســول‌اکرم؟ص؟ بــه موضــوع 
خلقــت حضــرت عیســی؟ع؟ کشــیده شــد. 

کــرم؟ص؟،  بــا وجــود ارائــه اســتدلال‌های محکــم از ســوی پیامبرا
مبنــی بــر این‌کــه حضــرت عیســی؟ع؟ پیامبــر و بنــده خداســت، 
علمــای مســیحی نجــران حاضــر بــه پذیــرش حقیقــت نبودند و 

مســیح؟ع؟ را فرزنــد خــدا می‌دانســتند. 

در ایــن هنــگام، فرشــته وحــی بــر رســول خــدا؟ص؟ نــازل شــد و 
پیــام حــق را بــه آن حضــرت رســاند: »مَثَــل عیســی در نــزد خــدا، 
همچــون آدم اســت، کــه او را از خــاک آفریــد، و ســپس بــه او 

فرمــود: »موجــود بــاش!« او هــم فــوری موجــود شــد. 

)بنابرایــن، ولادت مســیح بــدون پــدر، هرگــز دلیــل بــر الوهیــت او 
نیســت(؛ این ها حقیقتی اســت از جانب پروردگار تو، بنابراین، 

از تردیــد کنندگان مباش! 

هــر گاه بعــد از علــم و دانشــی کــه )دربــاره مســیح( بــه تــو رســیده، 
)بــاز( کســانی بــا تــو بــه محاجــه و ســتیز برخیزنــد، بــه آن هــا بگو: 
بیاییــد مــا فرزنــدان خود را دعوت کنیم، شــما هــم فرزندان خود 
را، مــا زنــان خویــش را دعــوت کنیــم، شــما هــم زنــان خــود را، مــا 
از نفــوس خــود دعــوت کنیــم، شــما هــم از نفــوس خــود، آن گاه 
مباهلــه کنیــم و لعنت خــدا را بر دروغگویان قرار دهیــم.« )آیات 

59 تــا 61ســوره آل عمــران- ترجمــه اســتاد مهــدی فولادوند( 

ظاهــراً قــرار مباهلــه رســول‌خدا؟ص؟ و علمــای مســیحی نجــران، 
بــه روز 24 یــا 25 مــاه ذی‌الحجــه موکــول شــد. همه مــردم مدینه 
منتظــر بودنــد تــا ببیننــد رســول خــدا؟ص؟ چــه کســانی را بــا خــود 

به مراســم مباهلــه خواهــد آورد. 

دیــری نگذشــت کــه رســول خــدا؟ص؟ در حالــی کــه حســین؟ع؟ 
ــود و دســت در دســت حســن؟ع؟ داشــت و  ــه ب را در بغــل گرفت
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از ســویی، دختــرش فاطمــه؟س؟ و دامــادش، علــی؟ع؟ هــم 
همراهــش بــود، بــرای مباهلــه بــه ســوی مســیحیان رفــت. 

ــر ســبحانی در کتــاب »فــروغ ابدیــت« می‌نویســد  آیــت‌ا... جعف
پیامبــر؟ص؟،  از مشــاهده  پــس  رهبــر علمــای مســیحی،  کــه 
حســنین؟ع؟  و  فاطمــه؟س؟  حضــرت  امیرمؤمنــان؟ع؟، 
یارانــش  بــه  و  پیامبراســام؟ص؟ منصــرف شــد  بــا  مباهلــه  از 
ــا  ــه دع ــت ب ــرگاه دس ــه ه ــم ک ــی را می‌بین ــن چهره‌های گفت:»م
بلنــد کننــد و از درگاه الهــی بخواهنــد کــه بــزرگ تریــن کوه‌هــا را از 
جــا بکنــد، فــوری دعــای آن هــا مســتجاب می‌شــود.« بــه همیــن 
دلیــل، روبه رســول‌خدا؟ص؟ کرد و گفت:»أقلنــا أقال ا... عثرتک؛ 
از مــا بگــذر و مــا را عفــو کــن، خداونــد بــر شــما رحمــت کنــد« و آن 
حضــرت فرمود:»نعــم، قــد اقلتکــم؛ آری، از شــما درگذشــتم.« 

در  رســول‌خدا؟ص؟  درکنــار  مجتبــی؟ع؟  امام‌حســن  حضــور 
روز مباهلــه، نشــان‌دهنده جایــگاه بی‌ماننــد آن حضــرت نــزد 

پــروردگار متعــال و پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ اســت.

منبع: روزنامه خراسان




